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 های‌عشق‌در‌شعر‌خليل‌مطران‌جلوه

‌ ناهده‌فوزی

‌ سارا‌خنشا

‌        ‌چكيده
های رمانتيك از ادب او به گوش  لين زمزمهخليل مطران از شعرای معاصر عرب است كه اوّ      
بعه    ثقل شععرش  ةترين مضامين مكتب رمانتيسم است، اساس و نقطّ عشق كه يكي از مهم. رسيد

هعای مضعمون عشعق در     از ويژگعي  .دهعد  عي از ديوانش را تشكيل ميآيد و بخش وسي شمار مي
 های مطران تنوّع و تحوّل نگاه شاعر به اين عنصر كليعدی و اايگعاه آن در شععر رمانتيعك     ديوان
. مراحل مختلف و تكاملي به موضوع عشق پرداخته اسعت  های گوناگون و طيّ زاويه از او ،است
آميعزد، سع د در    به عشق با پاكي و صداقت كودكي معي نخست نگاه شاعر  ةكه در مرحل چندان

و آنگاه كه تجعارب شعاعر بعا احساسعا       شود اوان اواني به عشق اسماني و غريزی تبديل مي
هعای عميعق    ل عشق اسماني به عشق عذری همراه با انعدوه شاهد تحوّ ،خورد شاعرانه پيوند مي

او سرانجام به تكامل اايگعاه عشعق تعا     ؛يما شيرين و ارضا كننده برای عاشق هستگرايانه امّ درون
در اين مقالعه   .رسد عای فنا و يكي شدن با معشوق ميآرماني و معنوی و اوج گرفتن تا ادّ ةمرحل
ل معنعادار عشعق و مراحعل تكعاملي آن نعزد      مطران سعي شد تا اين تحوّ ةاشعار عاشقان ةبا مطالع
ه است كه عشق نعزد خليعل   يين اين فرضيّمورد بحث و بررسي قرار گيرد، و هدف مقاله تب شاعر

توان آن را عشق آرماني و  كه مي ها فراتر است، چندان آن در پژوهش ةمطران از مفهوم مطرح شد
‌.معنوی با ادّعای وحد  بين عاشق و معشوق قلمداد كرد
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لبناني مععروف بعه شعاعر القطعرين      اديب و شاعر توانای( 2191 – 2781)خليل مطران 

او پيشگام مكتب رمانتيك و داعي اصعول آن در   .از نوانديشان معاصر عرب است (لبنان و مصر)

 الجيوسعي، ) باشعد  فرانسعه معي   ادبيّعا  بخصعو    ،رمانتيك غرب ادبيّا ر از اهان عرب و متأثّ

 .ادب كنعد  های اديد متناسب بعا عصعر را وارد   ون و انديشهكوشيد تا مضم او مي ؛( 2117،1/78

های حاكم بر ادب گذشته، تعشش نمعود تعا     مطران با تقليد و پيروی از بسياری معيارها و اسلوب

بروز تغيير و اصشحا  اساسي متناسب با عصر  ةاو زمين. های تقليد برهاند ادب را از قيد اسلوب

لعين سعند حقيقعي نعوگرايي در ادب     نقدی ديوان او بعنوان اوّ ةممقدّ. را در ادب عربي فراهم كرد

 . های رمانتيك بود وی شاعری كشسيك با انديشه. باشد عرب مي

 ؛های مكتب كشسيك و رمانتيك در بسعياری از اشععار او نمايعان اسعت     مظاهر و ويژگي

ت ز اعذابيّ های عشق در شععر مطعران ا   بررسي الوه .است فاصل بين اين دو مكتب ادب او حدّ

معنای اصلي عشق، اعذب كعردن اسعت و بعا قعدر  ايعن نيعرو، تمعام          .ي برخوردار استخاصّ

 ت واعودی عشق اساس خلقعت ايعن اهعان و علّع    . مخلوقا  به سوی يكديگر اذب مي شوند

شععر واعداني و    ،كنعد  ه معي لين چيزی كه در شعر خليل مطران الب تواّاوّ. باشد مخلوقا  مي

ت اشعار لطيفي هستند كه نشان از عشق و محبّ ةر واداني خليل در زميناشعا ؛گرای اوست درون

هعا و   حيا  و حاكم مطلق است كعه قلعب   ةاو ماي عشق در نظر .احساسا  پاك و والای او دارد

از  و دهعد  آن حاكمي كه دولتش را زمين و واود تشكيل معي . خود دارد ةها را تحت سيطر چشم

 .ندرا حكم ميازل تا ابد بر زندگي  

مراحل مختلعف   اصلي شعر نزد مطران را طيّة اين خمير ماي ،بنابراين بر آن شديم تا عشق

مورد بحث و بررسي قرار دهيم، و بر آنيم تا اين فرضيه را اثبا  كنعيم كعه عشعق نعزد خليعل       آن

مطران با عشق كودكانه آغاز شد، س د مرز عشق اسماني و ععذری را در نورديعد و از مفهعوم    

های عشعق معنعوی و آرمعاني بعا      هكه تا قلّ شعر مطران فراتر رفت، چندان ةآن دربار ةتعريف شد

 .ادّعای وحد  عاشق و معشوق عروج كرد

صور  نگرفتعه اسعت    های عشق در شعر خليل مطران الوه ةي در باركنون تحقيق مستقلّتا       

الاتجاه الواداني »كتاب : د ازا كارهای ديگری كه تا حدودی با اين پژوهش ارتباط دارند عبارتنامّ
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« عراء المحعدثين خليل مطران طليعة الشّع »عبدالقادر القط؛ كتاب  ةنوشت« الشعر العربي الحديث  في

خليعل مطعران شعاعرالاقطار    »كتعاب   نوشعته طعه بعدر؛   « هدراسا  ادبيّ»ايليا الحاوی؛ كتاب  ةنوشت

سععيد حسعين    ةنوشت« ي شعر خليل مطرانجديد فالتّ»مادی؛ كتاب ين الرّامال الدّ ةنوشت« هالعربيّ

 ...منصور و 

 

 عشق‌کودکانه -2

های دوست داشتن و عشق از همعان دوران نواعواني در دل و روح مطعران زده     لين ارقهاوّ      

صعري  بعه ايعن موضعوع      بطور «»و  «»دی چون يكه خود در قصا چنان ؛شد

 .اشاره كرده است

آلايش دوران كودكي را به تصوير  اين چنين عشق پاك و بي «» ةر قصيدمطران د        

 :كشد مي

‌

‌

‌(7711‌،2/272مطران‌،‌)‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

در پعاكي و عفعاف بعه    اش را  بعين خعود و معشعوقه    ةشاعر عواطف و احساسا  عاشقان

كند، و در آغوش گرفتن يار را همچعون در آغعوش    های شبنم در سحرگاهان تشبيه مي بوسه

او با صراحت  ؛كند ها تشبيه مي ها  و بوسيدنشان را به بوسيدن شكوفه گرفتن برادرگونه شاخه

‌.و غش است غلّ شان چون عشق كودكانه بي و عشق كند كه  قلبشان پاك يان ميب

‌

‌

‌(272:‌همان)‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
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او خود و . يری صادقانه ازالوه های عشق پاك كودكانه را شاهد هستيمدر اين ابيا  تصو        

تشعبيه   كند و آرام و قرار ندارد، ای كه در بوستان شاد و خوشحال پرواز مي معشوقش را به پروانه

 . ای از هم دور نباشند كند كه لحظه ها را وادار مي بطوری كه شوق ديدار آن ؛كند مي

از آن  .گيعرد  در بسياری از اشعارش از عناصر طبيعت الهام معي شاعر برای توصيف معشوق    

با استفاده از مظاهر طبيعت به توصيف زيبايي معشعوق پرداختعه و   « »امله در قصيده 

سازد وآن را بعه محبعوب    ای گلين در هيأ  گنجشكي مي مهت خود مجسّبرای ابراز عشقه و محبّ

 ؛227 بعي تعا،   معادی، الرّ) ق ااودان كودكي قلمدادشده اسعت عشة كه نماد و نشان كند، تقديم مي

 (:228/211، 2191السحرتي، 

‌

‌

‌(2‌/731همان‌،)‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

يار را به گل سع يد خنعدان و قامعت بلنعد وی در      ةدر اين ابيا  شاعر از طرفي زيبايي چهر      

، و از طرف ديگر شادابي و سرزندگي معشوق را به نسيم گام حركت را به درختان رقصان درّههن

بيعان  شعاعر بعرای   . كند لطيف سحرگاهي، و صدای دلنشينش را به پرندگان نغمه خوان تشبيه مي

رويعش تقعديم    سازد وآن را بعه محبعوب زيبعا    ی در هيأ  پرنده مي ا مهتش به معشوق مجسّمحبّ

 .كند مي

آلايشي عشعق كودكانعه را چنعين بعه تصعوير       نهايت پاكي و بي  «»او در قصيده     

  :كشد مي

‌

‌

‌(7797‌،771القط‌،‌)‌
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ديعدار هنعد و    های محلّ در اين قصيده نيز با الهام از عناصر طبيعت به توصيف زيبايي شاعر     

های سخت و  هايش و در زير شاخه ها و خوشه تاك در سايه سر( كنايه از عاشق و معشوق )فريد 

های باران خعورده و   شكوفه های مرطوب و نرم در كنار های تازه و شاخه و بر روی علف. نرم آن

پاك و راستين عاشعق و معشعوق و عشعق     ةاين همه زيبايي بكر بيانگر رابط. پردازد مي با طراو 

هعای پاهايشعان بعازی     گعاه بعا پاشعنه    ت در كنار هم،ناب دوران كودكي است كه با وفا و صميميّ

 .كردند و گاه چون دو آهوی رمنده و گريزان دوان بودند مي

عاشق و  ةترين تعابير به وصف رابط يا  با لطيفشود شاعر دراين اب همچنان كه مشاهده مي      

آلايشعي عشعق    درآميختن وصف محبوب با وصف طبيعت بر پاكي و بعي  او با. پردازد معشوق مي

هعا طبيععت را نمعاد     مطران چون ديگر رمانتيك(.   1222،192الخطيب،) گذارد كودكانه صحه مي

 :سرايد چنين مي‌«» ةداند از اين رو در قصيد پاكي و صفا و وفاداری مي

‌

‌

‌( 241/ 1، 7711مطران،‌)                        

اين خعود   كند و ای برادرانه تشبيه مي ت كودكانه را به رابطهشاعر در اين ابيا  دوستي و محبّ     

بعه تكامعل   ت و يكعدلي  هعا ايعن صعميميّ    كه با رشد و شكوفايي آن تي صادقانه داردنشان از محبّ

« الطفعشن » ةاين تعبير را شاعر در قصعيد . چندان كه گويي يك روح در دو اسم هستند. رسد مي

 :كشد به تصوير مي نيز به گونه ای ديگر

‌

‌

‌(2‌/12:‌همان)‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

عشقي . آميزد او در اين دو بيت عشق پاك و صادقانه را با شادی و خوشحالي كودكانه در مي     

انجامعد و ايعن تعبيعر وی     كه همزمان با بزرگ شدن دو كودك شكوفاتر شده و به كمال خود مي

 .بيانگر عشقي آرماني است كه صداقت و پاكي كودكانه را همواره با خود دارد
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‌عشق‌جسماني‌‌-2

انگيزد، چندان كه  های اسمي و ظاهری زن، اعجاب و شگفتي اغلب شعراء را برمي زيبايي        

ا امّع . داختعه باشعد  هعای ظعاهری وی ن ر   كمتر شاعری است كه در وصف معشوق به ذكر زيبعايي 

هعای خعويش را بعا تصعويرپردازی و داسعتان گرايعي و        ويژگي اشعار مطران آن است كه سروده

هعا و تععابير    او گاه با ايجعاد تغييعرا  از تشعبيه    .گيری شايسته از عنصر خيال به اوج رساند بهره

يي از ايعن تصعاوير   ها اكنون به نمونه. كند كند و گاه تصاويری اديد خلق مي پيشينيان استفاده مي

دختعر زيبعارو را طعوری بعه     دلربعايي  « الناظره»در قصيده  : كنيم زيبا و خيال انگيز اشاره مي

ها آرزوی دوستي  ها و پرندگان و درختان و شاخه كشد كه گويي تمام طبيعت چون گل تصوير مي

 :با او را دارند

‌

‌

‌(‌3/491:‌همان‌)‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

ای بعر قلمعرو    شاعر گردش معشوق زيبارو در ميعان بعاو و بوسعتان را بعه سركشعي ملكعه             

ده چنعان زيبعايي كعه    ای كه حكمرانيش بدليل زيبايي بدسعت آمع   ملكه ،كند حكمرانيش تشبيه مي

 .پرندگان باو را نيز واداشته از لبخند و تبسّم دلنشين او سخن برانند

كند او  زن را همچون ديگر شعرای عرب توصيف ميزيبای  ةچهر« وفاء» ةدر ابياتي از قصيد     

كنعد و چشعمان    به عاج تشبيه مي 2س يدی روی معشوق را همچون شاعر ااهلي عمرو بن كلثوم

 :كند به شراب تشبيه مي 1بشار بن برد ،اسير را چون شاعر اوايل عصر عبّخمار يا

‌

‌

‌(‌2/292:‌همان)‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

                                                      

(‌7774‌‌،711الزوزني‌،‌‌

(‌‌7779‌،3/22البستاني‌،‌)‌
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د توصعيف  نع آرزوی آن را دارآنچنان كعه زيباپسعندان    مطران در اين ابيا  زيبايي معشوق را     

كه عاج در سعفيدی بعه او رشعك    او محبوب را در س يدی برتر از عاج مي داند تا اايي  ؛كند مي

تشعبيه   ،ا مي پوشاندسرخي چهره از شرم و حيای فراوان را به روبندی كه صورتش ر ورزد و مي

ي ديعدنش هعر   كند، كه حتّ كند و برق و درخشش چشمان سياهش را به شراب نابي تشبيه مي مي

زيبايي و امال زن را ايعن گونعه    «»در قصيده . كند خود مي ای را مست و از خود بي بيننده

 :كند بيان مي

‌

‌

‌(‌3/721:همان‌)‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

ا تشش پردازد، امّ های محبوب مي های شناخته شده به توصيف زيبايي از تشبيه شاعر ظاهراً        

 او با اسعتفاده از عناصعر تشعبيه و تضعادّ     .هايي به خلق تصاويری اديد ب ردازد وریكند با نوآ مي

موهای او كعه چعون شعب سعياه اسعت و سعياهي آن زيبعايي        » .كند محبوبش را چنين وصف مي

و . كنعد  گر مي صور  س يد و تابان معشوق را كه چون روز روشن و درخشان است، بيشتر الوه

و . ها و پرتعو آن هسعتند   و در سيمای خورشيدوارش بسان شعاعا ةهای مرتب و به صف شد پلك

نهد  رای نوشيدن مي لب بر اام شراب ميهای س يد و مرتب چون مرواريدش را آنگاه كه ب دندان

 . «كند شود، تشبيه مي به تااي كه بر اام نهاده مي

و او را با تصاويری  شود ظاهر زيبای معشوق مي ةگرفتار و شيفت‌«» ةمطران در قصيد     

 :كند گاه با الهام از گذشتگان وگاه نوآورانه ترسيم مي

‌

‌

7‌/797)‌
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شود كه بر آن است هيچ قامت زيبايي با آن  چنان محو ظاهر زيبای يار مي او در اين ابيا  آن    

دانعد كعه قعدر  تشعخي  از او      و برق چشمان معشوق را همچون اادويي مي. كند برابری نمي

چنعان در دام عشعقش گرفتعار     آن. داند نشان از مهرباني يا خشعم يعار اسعت    گرفته است، و نمي

ای  چندان كه تاب لحظعه  ؛ي ترشرويي و بدخلقيش نيز برای عاشق خوشايند استشود كه حتّ مي

 .دوری معشوق را ندارد

 :پردازد شاعر به وصف كامروايي و وصال عاشق ومعشوق مي «»در قصيده   

‌

‌

‌(7‌/797:‌همان)‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

دادنعد،   قبلعي انجعام معي    شبانه كعه بعدون قعرار    ةاو در اين قصيده به بيان ديدارهای عاشقان       

و  راند معشوق را فرا گرفته سخن مي و از آتش شور و شوقي كه اسم و روح عاشق وپردازد  مي

شعفای دردشعان    ةو ماي كند در آغوش گرفتن همديگر اين آتش را خاموش ميبرآن است كه تنها 

 . شود مي

و آن را بهتعرين   ،كعرد  كند، كه با معشوقش سعر معي   از روزهايي ياد مي «»شاعر در قصيده 

 :نامد دوران زندگيش مي

‌

‌

‌(7‌‌/777:همان)‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

 ؛داند كه در كنار معشوق سع ری كعرده   او در اين ابيا  بهترين روزهای زندگي را زماني مي      

لحظاتي كه زندگي  ؛  و خوشي وصال  بسيار كوتاه گذشتندهايي كه به خاطر لذّ لحظا  و شب

 .زينت دادند آرايد، چنان كه حباب اام شراب را مي آناورا 

 ؛كشد اش را به تصوير مي اوج شوق و اشتياق برای ديدار معشوقه« » ةاو در قصيد     

كشد و برای خاموش كردن آتعش شعوقش بعه     طوری كه آتش شوق و واد در درونش زبانه مي

 .برد آب پناه مي
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‌

‌

‌(‌7‌‌/791:همان‌)‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

  شوق و عطش اندرونش به اوش آمده، و برای خاموش كردن در اين ابيا  شاعر از شدّ       

كنعد، بعا نوشعيدن     بيند و گمان مي آب مي معشوق را در ةپد چهر. برد و شفای آن به آب پناه مي

هايش را برای بوسيدن محبعوب بعه آب    ا به محض اينكه لبيابد امّ آب از آتش آن دو رهايي مي

بايد خاطر نشعان   .شكند شود و بلورهای آب در هم مي تصويرش در آب محو مي كند، نزديك مي

ا او ا به اوج رسعانده اسعت امّع   ي رد مذكور هر چند مطران زيبايي اسمي و حسّيكرد كه در قصا

پردازد  دار است و به وصف تفصيلي ازئيا  نمي ي در توصيف اسماني معشوق نيز خويشتنحتّ

توان  بنابراين مي ؛نهد عفاف قدم بيرون نمي ةچندان كه از ااد ؛كند ي اكتفا ميهای كلّ و به توصيف

 .مكتب عذری قلمداد كرد او را ازء

 

‌عشق‌عذری‌-3

ذری عشقي است كه عاشق و معشوق عشوه بر دلباختگي عميق نسبت به يكعديگر،  عشق ع      

بعه قبيلعه    ايعن نعوع عشعق ورزی منسعوب    ، هعا  از آنجا كه در بين عرب. بايد پايبند اصولي باشند

غشمحسعين زاده  و  )  عُذره از قبايل قحطان يمن است، به عشق عذری شعهر  يافتعه اسعت    بني

 (. 92:  2271همكاران ، 

او در مراحل تكعاملي ديعدگاهش   . عشق از نظر مطران عاطفه و احساس انسانيِ والايي است     

يابد، چرا كعه معتقعد اسعت شعهوا  بعا       نسبت به مفهوم عشق آن را بریّ از شهوا  زودگذر مي

ا روح عاشعق راسعتين در ععين آرامعش از     هيجان و نعاآرامي و سعرگرداني عاشعق همراهنعد، امّع     

حال به بررسعي   ؛گردد تر مي گيرد و هر روز بالنده ت و وفا و شرف نيرو مياحساساتي چون شهام

‌‌.پردازيم هايش مي های عشق عذری در سروده ويژگي

‌

‌
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‌ي‌بخش‌آلامعشق‌همراه‌با‌سعادت‌و‌خوشبختي‌و‌تسل3-7‌ّ

شعرای عاشق، سعاد  و خوشعبختي عشعق را در وصعال و بعدبختي و شعقاو  آن را در      

 وصعال و هجعران   ،ليل مطران، سععاد  و خوشعبختي عشعق را در هعر دو    ا خبينند امّ هجران مي

كرد، چه زماني كعه   چرا كه او از واود و حيا  محبوبش در دنيا احساس خوشبختي مي ؛بيند مي

داد و چه زماني كه بين دو عاشق هجران و كدورتي روی  درد و سوز عشق او را رنج و عذاب مي

هعا و مصعائب    ي بخش آن در برابعر سعختي  های خسته و تسلّ او عشق را درماني برای دل ؛داد مي

 :كند اين چنين بيان مي « » ةاو اين معاني را در قصيد . داند زندگي مي

‌
‌

‌(7711‌‌:3/721مطران،‌)‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

 ةدانعد و آن را مايع   شفای دل مجروح و خسته و دردمند را تنها در عشق ميشاعر در اين بيت    

 .كند في ميشادی دل معرّ

 :كشد همين تعابير را اين چنين به تصوير مي «» ةدر قصيد  

‌
‌

‌(2‌/211:‌همان‌)‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

خواهد كه دععوتش را   دهد، و از او مي خود را مورد خطاب قرار مي ةدر اين بيت عشق ديرين     

 .نامد چرا كه آن را شفابخش آلام خود مي ؛ب ذيرد
 

‌عشق‌همراه‌با‌صداقت‌و‌پاکي‌3-2

شناسعي و   اق قديم را در پعيش گرفتعه، او در عشعقش يكعه    مطران در عشق راه و روش عشّ      

 . مشي خود قرار داده، و با تمام واود به آن پايبند بعوده اسعت   داری و وفاداری را خطّمعشوق م

 2171شعراره، )ي بر عشق قيد و اميل نيز برتعری داده اسعت   صداقت و پاكي كه خود آن را حتّ

چرا كه شعرش آيينعه   ؛يابيم كه به واقع او چنين بوده كنيم در مي وقتي اشعارش را مرور مي(.  22:

 : گنجانده است« » ةمطران اين معاني را در قصيد. اوستزندگي 

‌
‌(‌771‌،7‌/777مطران،‌)‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
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 ي بر پيعام آوران آن او در اين بيت بر اين باور است، به مرحله ای از عشق دست يافته كه حتّ     

» ةدر قصعيد . چون اميل و قيد و كساني كه در اين راه شهيد شدند، پيشي گرفته است

 :كند في ميمذهب خود را در عشق صداقت و پاكي معرّ «

‌

‌

‌(‌7‌/222:‌همان‌)‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

اش بعه   شاعر در اين ابيا  عشق و شيدايي خود را نسبت به معشوق زيباروی با ناز و كرشمه     

در اين ابيا  نيعز ايعن    .نهد كشد و معتقد است در اين مسير با پاكي و صداقت گام مي تصوير مي

 :كشد ای ديگر به تصوير مي معاني را به گونه

‌

‌

‌(‌7792‌‌:37شراره‌،)‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

مطران در اين ابيا  با روی گرداندن از زنان زيباروی ديگعر و صعيانت از دل و زبعانش بعا            

ه اه عشق هميشگي او در قلبش، بر صداقت و پاكيش در عشق صحّخاطرا  عشق اواني و اايگ

يعت را بر صداقتش در عشق شاهد خداوند و قلب دردمند و تمام طب« » ةدر قصيد  .گذارد مي

:گويد گيرد و مي مي

‌

‌

‌(7711‌‌:2/292مطران،‌)‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

شاعر در اين قصيده خداوند و دردهای دل عاشق و عناصر طبيعت چون خورشيد و غروب        

و بعه عشعق كعه از     ،و نخواهد كرد گيرد، كه در عشقش كسي را شريك او نكرده را شاهد مي...و

او در اين ابيا  نيز دگعر بعار بعرای نشعان     . دوران اواني در قلبش رخنه كرده، پايبند خواهد بود

 .گيرد دادن صداقت و پاكيش در عشق از پاكي عناصر طبيعت الهام مي
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يه بر عناصعر  خود را با تك ةرساند و صدای عاشقان اين معاني را به اوج مي« »در قصيده      

ی زيبعا و دلنشعين خلعق نمعوده اسعت      خيال پردازانه با توصعيف طبيععت در آميختعه و تصعاوير    

 (.71/  2 : 1222الجيوسي، )

‌

‌

‌(‌7711‌:7‌/222مطران،‌)‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

مطران اذعان . آميزد آلايشي آن در مي او در اين ابيا  عشقش را با مظاهر طبيعت و پاكي و بي     

داند و زندگيش را همچون  كند كه در عمرش يكبار مسرور گشته و مسبب آن را معشوقش مي مي

ويش گرفتعه و اعوانيش را چعون    بزيش را از يعار زيبعار  كند كه شعادابي و سرسع   ر ميباغي تصوّ

دانعد كعه عشعق     آن است  و فكرش را چعون آسعماني معي    ةبيند كه محبوبش شكوف ای مي شاخه

 .باشد معشوقش س يده دم آن  مي
 

‌عشق‌و‌کتمان‌کردن‌آن‌‌3-3

و  معتقد بود كه برای صيانت و حفاظت از عشعق پعاك  ‌اق عذریمطران نيز چون ديگر عشّ       

های حسود و بدخواه در امان بماند، بايعد آن را از انظعار و    آلايشش و برای اينكه از ديد انسان بي

 . دار و به آن گزندی وارد كنند ها دور نگه داشت تا مبادا ارتباطشان را خدشه چشم

 :اشاره دارد به اين مهمّ «» ةچنان كه خود در قصيد

‌

‌

‌(‌7‌/797:همان)‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

كند، هر چند كه ايعن   در اين ابيا  شاعر دليل پنهان نگه داشتن عشقش را صيانت از آن بيان مي      

و خود را از كساني كه به خاطر ترس  است وپنهان كاری به قيمت نابودی روح و روانش تمام شده 

های رمزی عشعق   بنابراين در سرود ه هايش با اشاره ؛داند كنند، مبرا مي قضا و قدر، عشق را پنهان مي

 (:222: تا ؛ الطناحي، بي 199 :2188منصور ،) كند و شيداييش را نسبت به معشوقش بيان مي
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‌

‌

‌(7711‌‌:2‌/321مطران‌،‌)‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

در شععرش را تنهعا   « ليش و هند و سعاد»های متفاو  چون  ت آوردن اسماو در اين دو بيت علّ      

. ت استاو مذهبش در عشق وحدانيّ ةكند و گرنه به گفت آلايشش بيان مي حفاظت از عشق پاك و بي

 .در حقيقت كتمان عشق، نشان از ارج نهادن وی به اعتبار و اايگاه ااتماعي معشوق دارد
 

‌عشق‌همراه‌با‌درد‌و‌غم‌3-4

ربعي  در ابياتي كه خواهد آمد تعبيری از درد و رنج رمانتيكي، همان بيماريي كه شععرای غ         

های عشق  مطران دردها و رنج. شود بردند، يافت مي ا  رمانتيك از آن رنج ميدر زمان شيوع ادبيّ

او . چنعين احساسعي داشعتند    همچنان كه شعرای رمانتيك غرب هم ؛دانست   و خوشي ميرا لذّ

تي داشت كه اشتياق بعه يعار را     آن لذّچرا كه شدّ؛ آرزو داشت كه اين درد و رنج ماندگار باشد

 . داد افزايش مي

شاعر از درد و شوقش به تنهعايي و عزلعت در تعاريكي    «  » ةدر قصيد      

 الخطيعب ( ةگذارد و به گفتع  او درد و غم عشق خويش را با طبيعت در ميان مي. برد شب پناه مي

خعوابي   و اين چنين درد و غم و بي. آميزد هم مي عشق و احساسا  و طبيعت را در ) 92 : 1222

 : شود بر او غالب مي

‌

‌

‌(7711‌:‌7‌/27مطران‌،‌‌)‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

پندارد  داند و آن را نيز چون خود عاشق مي او در اين قصيده ستاره را در غم خود شريك مي     

اق خسته و رنجور كه در اين درد زيبا و شيرين با و بر اين باور است كه بايد درد عشق را با عشّ

‌.درد هستند، در ميان گذاشت هم شريك و هم
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ف مي خورد، در حالي كه در د و رنج بر عشق از دست رفته اش تأسّ«   » ةدر قصيد   

 :  بخش است و آرزو مي كند كه اين درد هميشگي باشدناشي از آن برايش لذّ

‌

‌

‌(7711‌‌:7‌/271مطران،‌)‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

كند كه اين  خورد و آرزو مي اش افسوس مي ر اين ابيا  شاعر بر عشق پاك و زخم ديرينهد       

را اين  در اين بيت نيز همين تعابير .پندارد چرا كه آن را زيبا و دلنشين مي ؛درد تداوم داشته باشد

:كند چنين بيان مي

‌
‌

‌(‌7‌/223:‌همان)‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

  او در اين بيت درد عشق و بيماری ناشي از آن را با اينكه قاتل دلعش اسعت، شعيرين و لعذّ        

سنگين و طاقت فرسايش را با پرنده  شاعر درد و غم«   » ةدر قصيد. داند بخش مي

 :در ميان مي گذارد و بر آن است راهي برای فرار از اين آلام بيابد

‌

‌

‌(‌7/222:همان)‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

درد و غم هجران معشعوقش شعكايت    شاعر در اين قصيده به نجوا با پرنده مي نشيند و از        

هايش را به او قرض دهد، تا با آن از درد و غمعي كعه از تعرس     خواهد، بال كند و از پرنده مي مي

گران آن را پنهان كرده، به مكاني كه از هر گونه ريا و ظلم و دشمني به دور باشعد، پعرواز    مشمت

 : كند از عشق با تعبيری رمانتيك ياد مي «  » ةشاعر در قصيد. كند

‌
‌

‌(‌7/71:‌‌همان)‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 
 
 

            
  

        59       پاييز  /       33شماره   /    سيـزدهم سال                                                           (   پژوهشي   ادبيّات فارسي  –علمي  فصلنامهء )  بهارستان سخن 118
 

 او معتقد است كعه شعقاو  ودرد عشعق در تقعدير عالميعان نوشعته شعده و عشعق را دوسعت               

ابياتي كه در ذيل خواهند آمد بيانگر درد و رنجي است كه شاعر بعد از  .نامد ترين بدبختي مي داشتني

و . فشرد، و تا آخر عمر مشزمعش بعود   وفا  محبوبش به تصوير كشيده، درد و غمي كه قلبش را مي

شعاعر چيعره   غم و نااميعدی بعر   «»در قصيده . ای در خواب يا بيداری از خيالش ادا نشد لحظه

 :    سرايد ، و اين چنين مييابد شده و راهي برای رهايي از اين آلام  نمي

‌

‌

‌(7711‌‌:7‌/227مطران،‌)‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

راند كه پر از آشوب و نگراني اسعت و غعم را    يا  از قلبي غمگين سخن ميشاعر در اين اب      

او عشق را  بعا شعفا و درمعان     ؛يابد كه همواره در كنار او و هم بسترش است ای مي چون گهواره

عاشعق درد و غعم عميعق و    «  »در اين ابيا  از قصيده . داند بيگانه مي

گويا كه شعاعر در  . كند كند آشكار مي معشوق گم گشته بر قلبش سنگيني مي مداومي را كه در پي

 :گويدگريد و مي مي اين ابيا 

‌

‌

‌(‌7711‌:2‌/371مطران‌،‌)‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

خواهد كه وقتي بر مزار محبعوبش   نشيند و از او مي او در اين قصيده به گفتگوی با پرنده مي      

خاطر شوق ديدارش در ايعن  او همواره به ة دل دردمند عاشقِ مصيبت ديد: گذر كرد، به او بگويد

ا دوری از تربتش همچعون  امّ اند ت د، هر چند كه مصائب دنيا اسمش را از او دور كرده خاك مي

 .دهد فراق در روز كشته شدنش او را عذاب مي
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نشيند و با خيال رمانتيكي خود آثار غم و انعدوه   به گفتگو با طبيعت مي «‌» ةدر قصيد  

ی غعم آلعود و غمگعين    زننعد و اعوّ   كند كه در اطراف گل پرسه مي استجو مي هايي را در پروانه

رانعد،   ای از درد عميق و حزن و اندوهي نو سخن مي او به گونه(  227 :بدر، بي تا)كند  ايجاد مي

  : اندازد كه خواننده را به گريه مي

‌

‌

‌(7711‌‌:7‌/217مطران‌،‌)‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
دهعد و آنهعا را در غعم خعود شعريك       ها را مورد خطاب قرار معي  شاعردر اين ابيا  پروانه       

كننعد، نالعه و فغعان     اش گعذر معي   ت رفتعه داند، تا اايي كه هر زمان بعر قبعر معشعوق از دسع     مي

دانعد،   های سفيد پروانه را ناشي از غعم و انعدوه  معي    او زيبايي و تنوّع در تعدّد رنگ. دهند مي سر

و بعالاخره در   ؛دهعد  صور  را زينت مي ،شود همچنان كه اثرِ اشكي كه از غم و اندوه سرازير مي

 :گويد نالد و مي اق مياز درد و غم طاقت فرسای فر «‌ » ةقصيد

‌
‌

‌
‌(7‌/273:‌همان)‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

غعم و  ة سعاد  و خوشبختي و دوران طولاني فراق را مايع  ةاو در اين بيت دوران وصال را ماي      

تعوان رويكعرد رمعانتيكي را در     در ابيا  ذكر شده مي .كند في مياندوه و داو عزيز از دست رفته معرّ

شاعر در آن احساسا  و مشاعر عمعيقش را از ميعان درد غعم    . ااتماع بين عشق و درد مشاهده كرد

 (.  292: 2178حطيط،)كشد انگيزی كه اسم و قلب و تمام واود و هستيش را فرا گرفته، بيرون مي

 

‌ااميدی‌و‌ناکاميعشق‌همراه‌با‌يأس‌و‌ن‌3-1

زند،  يأس و نااميدی و ناكامي بعد از مرگ معشوقه اش در بسياری از اشعار مطران موج مي       

به خاطر دوری و فراق  «  » ةشاعر در قصيد .دهد تا اايي كه مرگ را بر زندگي تراي  مي

 :  گويد گيرد و مي يار يأس و نااميدی تمام واودش را مي
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‌
‌

‌(7711‌:7/791مطران،)‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
خود شعاعر نزديعك اسعت     ةرسد كه به گفت ای از يأس و نااميدی مي او در اين بيت به دراه      

در اثر فقدان معشوق طبيععت  «  » در قصيده  .آنها را به سوی مرگ و سرانجام قبر سوق دهد

 :داند ر نااميدی خود شريك و انسان مأيوس را با اواني و شادابي بيگانه ميرا نيز د

‌

‌

‌(‌7‌/227:‌همان‌)‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
ر معتقد است كه يأس و نااميديش بر طبيعت نيز تأثير گذاشته تا اايي كه در اين ابيا  شاع       

او اعواني كعه    ؛شعوند  اند و آبِ رودهايش از اشك تأمين معي  های بهار به خار تبديل شده شكوفه

گر اعواني و  يد داند و ها و آرامش بيگانه مي معشوقش را از دست داده با شادی و صبر بر سختي

چنعان بعر او مسعتولي    آن « » ةدر قصعيد  پايان شاعر غم و اندوه بي  .دياب طراوتي در او نمي

 :كند شوند كه مشتاقانه آرزوی مرگ مي مي

‌
‌

‌(7777‌:37سرحان‌و‌عناني،‌)‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
عشوق بر شعاعر وارد شعده و   اين بيت بيانگر نااميدی و يأس بي پاياني است كه از دوری م       

ای از يأس و نااميدی  به دراه «‌» ةو سرانجام در قصيد كند صبرانه مرگ را تمنّا مي بي

 ةشعمارد و خعود را معرد    پروراند، و آن را نعااي خعود معي    رسد كه آرزوی مرگ را در سرمي مي

 :نامد ك ميمتحرّ

‌

‌

‌(7711‌‌:7‌‌/227مطران‌،‌)‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
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او از آتش عشقي كه دل و درونعش را  . خواند ادرس خود ميمطران در اين ابيا  مرگ را فري     

كند درد و بيماريي كه محبوبش را به كعام معرگ بعرده، او را     كند و آرزو مي فرا گرفته شكايت مي

س د معشوقش  ؛برد او شكايتِ حال آشفته و مأيوسش را به خدا مي ؛نيز از اين درد و غم برهاند

وصال را با تمام حوادث و مشكشتش به خاطر واعود يعار    دهد و دوران را مورد خطاب قرار مي

خوانعد،   كي معي متحرّ ةنالد و خود را در نبودِ يار مرد دهد و از هجران او مي مورد ستايش قرار مي

 .كند كه بي هيچ اميد و آرزويي و تنها با ياد و خاطرا  عشق زندگي مي

 

‌عشق‌همرا‌ه‌با‌وفاداری‌‌3-1

او برای اثبا  وفاداريش به معشوق تمام عمر . نظير بود بت به عشقش بيوفاداری مطران نس       

تنها با يعاد  (.  2/72 : 1222الجيوسي ، )را در تنهايي و بدون همدم سر كرد و هرگز ازدواج نكرد 

چرا كعه هعم در زمعان     ؛وفا است ةكرد كه اين خود بالاترين درا و خاطرا  محبوب زندگي مي

و «ا»د يقصعا . زمان وصال و ديدار به عشقش پايبند و وفادار بوديأس و نااميدی و هم در 

 : نمونه بارز اين صدق و وفا هستند «»

‌

‌

‌(7711‌:7‌‌/279مطران،‌)‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
منديل را مورد خطاب قرار مي دهعد و از آن معي خواهعد تعا يعاد و       ،شاعر در اين قصيده

او به درازا بكشعد، هعر    ةخاطره و بوی خوش و زيبای يار را برای او زنده كند و سخن را در بار

چرا كه در آن صور  بعرای هميشعه دوسعتدار آن خواهعد      ؛يل را بيازاردچند كه اطناب كشم مند

به همان اندازه كه در آن از بوی خوش يار مانده اسعت، عشعق نيعز از    : گويد او به منديل مي ،بود

 .قديم آن را در دل و قلب او اای داده است و تا ابد ااودانه خواهد ماند

 :كشد به تصوير مياين گونه اين تعابير را « » ةدر قصيد

‌
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‌(7‌/777همان‌

. اوست ةراند، كه هدي دهد و از گلي سخن مي مورد خطاب قرار ميدر اين ابيا  معشوق را        

هعا را آسعان    كنعد، سعختي   پد شاعر در كنار آن گل كه ياد و خطرا  عشق را برايش زنعده معي  

هعای سعوزانش كعه از     يابد وحاضر است اان خود را برای حفظ آن بدهد وآن گل را با اشك مي

چعرا كعه آثعار و     ؛نشعيند  وروز با آن به درددل معي او شب . دوری يار مي ريزند، سيراب مي كند

 .كند های عشق را برايش زنده مي نشانه

 ؛معشوق در نظر مطران نشان از وفای به عشعق و همراهعي بعا معشعوق اسعت      مرگ در پي       

شعود، معرگ را بعه     های مرگبار نااميدی و غم و بدبيني بر او مستولي معي  بنابراين زماني كه شراره

 2172الحاوی، ) كند ا ميدادن وفای به يار با اان و دل پذيراست و با تمام واود تمنّ خاطر نشان

 ؛ايعن ديعدگاه در بسعياری از اشععار عاشعقانه اش مشعهود اسعت        (.212: 2188؛منصعور ،  27/ 1:

  :اشاره دارد به اين مهمّ  «»و « نبأ»د يهمچنان كه در قصا

‌

‌

‌(7711‌:7‌‌/221مطران‌،

ر اين ابيا  برای نشان دادن وفاداريش به معشوق با تمام واود حاضعر اسعت اعام    مطران د     

چرا كه معتقد است آنهعا بعرای بعا هعم      ؛  بخش استدر حالي كه برايش لذّ ؛مرگ را سر بكشد

اند و اگر دنيا با مرگ، آن دو را از هم ادا كرده، قبر با مردنشان  زندگي كردن و مردن آفريده شده

 .خواند پد آن را به فرياد رسي مي ،رساند مي آنها را به هم
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ت احساس همبستگي واودی با معشعوق  بعه بيمعاری    عاشق به علّ«‌» ةدر قصيد  

از  ةبدان پرداخته اسعت، نمعاد و نشعان   «  القط» و اين خود چنان كه ناقد عرب  شود وی مبتش مي

 :دهد وحد  را نشان مياوج اين  ةبيت ذيل نقط (.229، 2172) عشق عذری است

‌

‌
7‌/273)‌

او در اين بيت بر اين باور است كه بيماريي كه معشوق را از او گرفته، قاتل او نيعز هسعت           

 .كند احساس شادی و خوشبختي مي رساند، يكه با كشتنش او را به يار م ا از اينامّ

 :رسد اين معاني  با اان س ردن عاشق در پي معشوق به اوج مي« »در قصيده   

‌

‌

‌(2/291:‌همان)‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

كعه معشعوقش    چرا كه به محعض ايعن   ؛رسد خود مي در اين ابيا  وفای عاشق به بالاترين حدّ      

كنعد، بعرای    وفاداری اعانش را تقعديم معي   ة گويد، او نيز در پي يار و به نشان ندای مرگ را لبّيك مي

 .شود معشوق با هم داده ميمرگ عاشق و  كند، پد خبر اينكه تيرهای نااميدی به قلبش اصابت مي

 

 عشق‌آرماني‌‌-4

را بعر هعر زيبعايي ديگعری  تعراي       مطران در اين مرحله از عشق زيبعايي روح و معنعوی   ‌‌‌‌‌‌

ای كه بيشتر شعراء از قعديم   كند زن را از دست تصاوير و صور قبي  و زننده او سعي مي. دهد مي

و خوشعگذراني و تحريعك شعهوا  نفسعاني       برای لذّ ای كردند و آن را وسيله آن را ترسيم مي

معشعوق را مواعودی آزاد و والا    او(. 98: 2112، عشعقوني ) دادند، رهعايي بخشعد   خود قرار مي

 به اين مهمّ« »  ة انديشانه دارد، چنان كه در نمايشنام پندارد و به اند زن نگاهي آزاد مي
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آرماني و معنوی و اوج گرفتن  ةعشق تا مرحلبنابراين در  (.2177:128سي،المقدّ) پرداخته است

 . پردازد رود و به تقديد عشق مي عای فنا و يكي شدن با معشوق پيش ميعشق تا ادّ

زيبعايي روح اسعت    ةگيرد كه خود نتيج ها سرچشمه مي عشق در نظر وی از پيوند بين قلب       

ز روح برخيزد، ااودانه است و هر چرا كه هر چيزی كه ا ؛قبل از اينكه زيبايي اسم مدّ نظر باشد

 :گردد چيزی كه از اسم پديد آيد، سرانجام به خاك برمي

‌

‌

‌(191/ 1:  همان)‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

كند و بر ايعن بعاور اسعت كعه      ي را در پاكي قلب و دل معرفي ميشاعر در اين ابيا  زيباي        

مطران نگعاه   ةدر اشعار عاشقان  .رود ي اگر از ديده برود از دل نميزيبايي روح ااودانه است، حتّ

داند، كه تمام طبيععت   ای مي او عشق را نيروی ااذبه. گيرد آرمانيش گاه رنگ و بوی صوفيانه مي

 .دهد را در كنار هم قرار مي گيرد و آنها را در بر مي

 :رساند بيان و در اين بيت به اوج مي« »  ةاين تعابير را در قصيد  

‌
‌

‌(3/419:‌همان)‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

كمت پروردگار اين چنين اراده كند، چرا كه معتقد است ح او عشق را روح هستي معرفي مي     

رود و ايعن گونعه    اوج گرفتن و فنای در آن پيش مي ةسرانجام شاعر درعشق تا مرحل .كرده است

آميعزد، و روح واحعدی در دو    او با معشوق در معي : كند ديدگاه عارفانه و روحاني خود رابيان مي

 (.  929 : 2179مريدن ، ) زدآمو آن چنان كه راه و رسم عشق در طبيعت به او مي شوند، اسم مي

 :سرايد اين گونه مي «» ةپد در قصيد   

‌

‌

‌

‌

(‌‌7‌‌/272:همان)‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
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ها را  او با عاطفه و خيال رمانتيكي آن ؛لهام مي گيردشاعر در اين ابيا  از مظاهر طبيعت ا         

نگرد و معتقد است، عشق آنها را چون دو فرشته در س هر اای داده است و روحشعان را بعه    مي

هعا را بعه    ر كرده كه عشعق آن و خود و معشوق راچون دو نور تصوّاست روح واحدی تبديل كرده 

 .وراني ازماه شب چهارده بر گردنشان آويخته استنور واحدی تبديل كرده درحالي كه گردنبندی ن

 :كشد در اای ديگر اين تعبير را اين چنين به تصوير مي  

‌

‌

‌(‌7‌‌/271:همان)                                
حاد و يكي در اين ابيا  نيز شاعر از عشق با تعبيری صوفيانه ياد مي كند، عشقي كه به اتّ         

(.  928،  2179مريعدن ، ) انجامد شدن و شادی دل عاشق و معشوق و همراهيشان در سحرگاه مي

وگاه به امتزاج پرتوهای نور خورشعيد  ( بوی خوش)دلي را گاه به آميزش نسيم و عبير او اين يك

كند و بعا تأكيعد بعر     حكايت از وحد  عاشق و معشوق مي«  »او در قصيده . كند يتشبيه م

الطناحي ) كند في مييگانگي خداوند به صراحت مذهبش در عشق را نيز توحيد و يكتاپرستي معرّ

 :كشد چندان كه در اين بيت كمال عشق را اين گونه به تصوير مي (.292:، بي تا 

‌
‌

‌(‌7711‌:7/777مطران‌،‌)‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

خورد، كه در عشق بعه معشعوقش    قسم مي... در اين قصيده شاعر به خدا و زيبايي و عشق و      

 .كسي از دختران آدم را شريك نكرده و دين و مذهبش در عشق از توحيد و يگانگي نيست

، چرا كه از روح معشوق ؛كشد اوج معنای يكي شدن و فنا را به تصوير مي«» ةددر قصي     

 :كند روحي ديگر برای خود انتزاع مي

‌
‌

‌(‌7‌/222:همان‌)‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

 .داند نور و روشنايي چشم ميروح، و  اان بخشيدن و زنده بودن ةدر اين بيت معشوق را ماي     
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‌نتيجه‌گيری

دهد كه شعرش بيعان صعادقي از زنعدگي و     مطران نشان مي ةمطالعه و بررسي اشعار عاشقان       

وار عاشعق اسعت و در شععرش مراحعل      او شاعری رمانتيك، كه ديوانه. درون و ذا  شاعر است

چرا كه عشعق از همعان دوران    ؛كند تكاملي عشق را پيموده و آن را با عشق پاك كودكانه آغاز مي

او چون ديگعر شععرای عاشعق در اوان    . د شد و با او به رشد و شكوفايي رسيدكودكي با او متولّ

  و خوشعي آن  اواني اين عشق، اای خود را به عشق اسماني و غريزی داده و شعاعر از لعذّ  

رشد و بالنعدگي عقعل و    س د با مرور زمان و. مند شده، چنان كه اشعارش بيانگر آن هستند هبهر

شعوند و بعه عشعق     عواطف شاعر اين احساسا  زودگذر تبديل به احساساتي عميق و پايدار مي

های اين نوع عشعق چعون وفعاداری،     شود، آن چنان كه تمام خصائ  و ويژگي عذری تبديل مي

چندان كه سعيره و سرشعت او را در عشعق و    . در اشعارش ملموس است... اخش  و صداقت و

اق آرماني چون عروه بن حزام، اميل بن معمر و قيد بن الملوح العامری نسعبت  شقي به عشّعا

 .كند چرا كه شاعر با بيان عواطف خالصانه اايگاه معشوق را آرماني توصيف مي ؛اند داده

رود تا اعايي كعه عشعقش رنعگ و بعويي       او در اين مرحله از عشق تا مرز فناشدن پيش مي      

رد و نهايتاً به كمال عشق كه همان عشق آرماني و عرفاني اسعت،  گي به خود مي معنوی و روحاني

 .برد يابد و مرز آرماني عشق را تا مرز تقديد آن بالا مي دست مي

 

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌
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